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سالک راه معرفت
مروری بر خدمات و آثار زنده‌یاد بهزاد سالکی

 چندیـــن دهه پیـــش دانشـــجویان مقطع لیســـانس 
)کارشناســـی( یک رشـــته اصلی داشـــتند و یک رشـــته 
فرعـــی. مثلاً بنده رشـــته اصلی‌ام فلســـفه بـــود و برای 
رشـــته فرعـــی ادبیات عـــرب را انتخـــاب کـــرده بودم. 
بهزاد ســـالکی تا جایی کـــه در حافظـــه دارم در مقطع 
لیسانس، فلسفه را به‌عنوان رشـــته اصلی و کتابداری 
عمومی را به‌عنوان رشـــته فرعی خوانده بود. بنابراین 
کتابـــداری تخصصی را فـــرا گرفته بود و در کارشناســـی 

ارشـــد هم فلســـفه دین خواند.
 

سلوک سالکی
اســـتاد بهاءالدیـــن خرمشـــاهی )حفظـــه‌الله تعالـــی(، 
حدود ســـال ۱۳۶۲ -‌اگر حافظه به‌درســـتی یاری کند- از 
هیأت علمـــی مرکـــز خدمـــات کتابـــداری، داوطلبانه 
خـــود را به انجمن فلســـفه ایران )موسســـه پژوهشـــی 
حکمـــت و فلســـفه ایـــران( منتقـــل کـــرد و از لحـــاظ 
معیارســـازی محتوایـــی، رعایـــت فن ویرایـــش صوری 
و محتوایـــی نشـــریه »جاویـــدان خـــرد« و به‌طـــور کلی 
انتشـــارات انجمن فلســـفه ایران و نیز ســـر و ســـامان 
دادن بـــه کتابخانه انجمن فلســـفه و همچنین تکمیل 
و تکامـــل محتوایی کتاب‌هـــای انجمن فلسفــــه ایران 

بســـیار مؤثر بـــود. مرحوم ســـالکی هم 
بـــه گمانـــم چند ســـال پس از شـــروع 
کار اســـتاد خرمشاهی، از مرکز خدمات 
کتابداری به انجمـــن آمد و در کتابخانه 
انجمن مشـــغول به کار شـــد و الحق با 
همـــکاری ســـرکار خانم مه‌لقا اشـــتری 
)همـــکار پرتلاش با کارشناســـی ارشـــد 
فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی(، پری 
ایران‌منش )دانش‌آموخته فلســـفه( و 
ســـونیا تیماریان )دانش‌آموخته فلسفه 
از دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی(، سامان 
دادن علمـــی کتابخانـــه و انتشـــارات 

مؤسسه حکمت و فلسفه را برعهده گرفت و در تکمیل 
و خریـــد کتاب‌های خارجی و رفـــع نواقص مجموعه‌ها 

و کتاب‌های تازه‌انتشـــار فلســـفه کتابخانه کوشـــید.
در شـــروع کار، کتابخانه تا حدود دهـــه ۷۰ در یک اتاق 
که الان اتاق ریاســـت مؤسسه اســـت، قرار داشت ولی 
بعدها کتابخانه به زیرزمین ســـاختمان مرکزی انتقال 
یافت و واقعاً شـــکل یک کتابخانـــه تخصصی پیدا کرد. 
آن‌طور که حافظـــه‌ام یاری می‌کند، ایـــن انتقال بعد از 

بازنشستگی دکتر ســـالکی انجام گرفت.
ممکن اســـت حافظه‌ام بیســـت‌واندی ســـال پیش را 
دقیـــق به یاد نیاورد یا در ثبت تاریخی وقایع اشـــتباهی 
کرده باشـــد؛ بـــرای رفع ایـــن نقیصـــه از خانم‌ها مه‌لقا 
اشـــتری و ســـونیا تیماریـــان کـــه قریب به ســـه دهه با 

دکتـــر ســـالکی همـــکار بوده‌انـــد، تقاضا کـــردم درباره 
ویژگی‌های دکتر ســـالکی نکاتی برایم بنویســـند. خانم 
مه‌لقا اشـــتری که چند ســـال بعد از بازنشستگی دکتر 
سالکی، مسئولیت کتابخانه را بر عهده داشت، درباره 
ویژگی‌هـــای اجتماعی دکتر ســـالکی نوشـــته:»روابط 
اجتماعی دکتر ســـالکی فوق‌العاده خوب بود. مؤدب، 
نجیـــب و آداب‌دان بود و همواره اگـــر جایی می‌رفتند 
کـــه به همراه خانمـــی بودند، حق تقـــدم را به خانم‌ها 
می‌دادنـــد.« درباره اخـــاق حرفه‌ای زنده‌یاد ســـالکی 
یـــادآور شده:»کتاب‌شـــناس بســـیار حـــاذق و قوی در 
حوزه فلســـفه و علـــوم مرتبط بـــا آن بودنـــد. در حوزه 
انتخـــاب کتـــاب و فهرست‌نویســـی حرفـــه‌ای )چـــه 
توصیفـــی و چه موضوعی( تســـلط داشـــتند. کتاب‌ها 
را خیلـــی خوب معرفی می‌کردند. بـــه لحاظ موضوعی 
کل کتاب‌هـــای کتابخانه را به گونه‌ای معرفی می‌کردند 
کـــه در مخاطبـــش شـــوق خوانـــدن ایجاد می‌شـــد. 
مخصوصاً بـــه دانشـــجویان در خصـــوص پایان‌نامه‌ها 
خیلـــی کمک می‌کـــرد. بنـــده )مه‌لقا اشـــتری( خودم 
در دوره کارشناســـی ارشـــد از نظـــرات و راهنمایی‌های 
ایشـــان بهره بســـیار بردم. در زمان برگزاری نمایشگاه 
بین‌المللی کتاب بســـیار فعال بود و در انتخاب کتاب 
کمک بســـیار مؤثری می‌کرد. در واقع کتاب‌شـــناس و 

دوســـتدار کتاب بود.«
خانـــم ســـونیا تیماریـــان هم دربـــاره اخـــاق و منش 
شخصی و حرفه‌ای دکتر ســـالکی برایم نوشته:»ایشان 
در انتقال آنچه آموخته، انســـانی بســـیار ســـخاوتمند 
بودند. صبور، مهربان و بی‌دریغ در بخشـــیدن دانش 
و تجربه‌شـــان بودنـــد. من بدون هیچ‌گونه آشـــنایی و 
آگاهـــی از مقوله‌ای بـــه نام کتابـــداری پا بـــه کتابخانه 
ایـــران  انجمـــن حکمـــت و فلســـفه 
گذاشـــتم و بخـــت با مـــن یار بـــود که 
ایشان سرپرستی کتابخانه را عهده‌دار 
بودنـــد. بنده نه‌تنها بســـیار از ایشـــان 
آموختم، بلکه به رشـــته کاری‌ام بسیار 
علاقه‌منـــد شـــدم. محیـــط کتابخانه 
بـــه واســـطه حضـــور ایشـــان فضایـــی 
دوست‌داشـــتنی  و  صمیمـــی  گـــرم، 
بـــود. ایشـــان چـــه در زمینـــه کاری و 
چـــه در دشـــواری‌های زندگـــی بـــرای 
من همچون بـــرادر بزرگ‌تر، دوســـت‌ 
و راهنمـــا بودنـــد و همیشـــه قـــدردان 

محبت‌هـــا و آموزه‌های‌شـــان خواهـــم بـــود.«
 

تربیت نسلی از مترجمان فلسفه
دکتر سالکی نویســـندگی را از ترجمه شروع کرد. طرح 
پژوهشـــی ایشـــان در انجمـــن حکمت و فلســـفه نیز 
ترجمه کتاب »یهودیت؛ بررســـی تاریخـــی« اثر ایزیدور 
اپســـتاین بود که مؤلف آن سرگذشـــت آیین یهود را در 
بســـتر تاریخی بررســـی کرده بود. در آن زمان ما منبع 
فارســـی درباره یهودیـــت و تاریخ و فرهنـــگ قوم یهود 
یـــا نداشـــتیم یا به‌نـــدرت منابـــع تخصصی داشـــتیم. 
ایشـــان این خـــأ تحقیقاتی را به‌درســـتی حـــس کرد و 
ایـــن کتاب هنوز هم در رشـــته‌های دین‌پژوهی کشـــور 
یک منبع به شـــمار می‌رود. بعد از این کار ایشـــان، کار 

بـــرای مـــن ســـخن 
از مرحـــوم  گفتـــن 
دکتر بهزاد ســـالکی 
پس از وفات ایشان 
دشوار است، بویژه 
اینکـــه آخرین‌ بار در 
اواخـــر اردیبهشـــت 
بـــه  ســـال ‌جـــاری 
صـــورت تلفنـــی بـــا 
گفت‌وگـــو  ایشـــان 
مثـــل  و  م  د کـــر
همیشـــه بـــا خلـــق خـــوب و بـــدون ذره‌ای 
چشمداشـــت موضوعی را که قصد داشـــتم 
با او مطـــرح کنم پیگیری کـــرد و در نهایت 
قرار گذاشـــتیم با هماهنگی قبلی، ایشـــان 
را در محل کارشـــان که پس از بازنشستگی 
دفتری کوچـــک حوالی میـــدان »گل‌ها«ی 
تهـــران بود ملاقـــات کنـــم؛ دیـــداری که با 
کمال تأســـف با وفات ایشـــان میسر نشد.
ســـابقه آشـــنایی من با اولین آثار مرحوم 
دکتـــر ســـالکی بـــه نیمـــه دوم دهـــه 80 
خورشـــیدی کـــه دانشـــجوی کارشناســـی 
رشـــته ادیان بـــودم بازمی‌گـــردد؛ آنجا که 
ترجمه کتاب »یهودیت، بررســـی تاریخی« 
اثـــر ایزیـــدور اپســـتاین را در کتابخانـــه 
دانشـــگاه دیـــده و بخش‌هایـــی از آن را 
خوانـــدم و همچنین در دوره کارشناســـی 
ارشـــد هم بخش‌هـــای تخصصی‌تر کتاب 
را مطالعه کردم و به یک آشـــنایی دقیق‌تر 
از دین یهود رســـیدم. اما ســـابقه ملاقات 
نزدیـــک و دوســـتی ما بـــه 15 ســـال قبل 
یعنـــی ســـال 1390 بازمی‌گـــردد، زمانی که 
دانشـــجوی کارشناســـی ارشـــد دانشـــگاه 
ادیـــان و مذاهب قم بودم و به پیشـــنهاد 
اســـاتید خوبـــم قصـــد  از  یکـــی دیگـــر 
داشـــتم کتـــاب »جنگ‌هـــای یهودیـــان« 
اثـــر یوســـفوس فلاویـــوس را به‌عنـــوان 
پایان‌نامه کارشناســـی ارشد ترجمه کنم. 
البتـــه کتاب‌هـــای دیگـــری در حوزه‌های 
دیگـــر هـــم مدنظـــرم بـــود و موضوعات 
تألیفـــی دیگر هم به من پیشـــنهاد شـــده 
بـــود، امـــا بـــه توصیه یکـــی از دوســـتانی 
که با ایشـــان آشـــنا بـــود و از اخلاق نیک 
ایشـــان تعریـــف و تمجیـــد کرده بـــود، با 
هماهنگـــی تلفنی با ایشـــان به مؤسســـه 

حکمت و فلســـفه تهـــران رفته و ایشـــان 
را ملاقـــات کـــردم. بـــدون ذره‌ای اغـــراق 
لحظـــه‌ای که در اتاق ایشـــان را بـــاز کردم 
و مختصـــر گفت‌وگویـــی بیـــن ما شـــکل 
گرفت، احســـاس کـــردم لااقل ده ســـال 
است ایشان را می‌شناســـم. می‌خواستم 
زمینه‌چینی کنـــم و درباره کتاب و اهمیت 
نویســـنده کمی توضیح دهـــم که متوجه 
شـــود من با مطالعه پیشـــین و تســـلط به 
موضوع نزد ایشـــان رفته‌ام و مشـــتاق این 
کار هســـتم، اما آن بزرگوار پیشدستی کرد 
و بدون کوچک‌ترین غرور و تکبری اظهار 
کرد:»اگر دوســـت داشـــته باشـــی، من به 
شـــما کمک می‌کنـــم!« فراموش نشـــود 
کـــه در آن زمان من یک جوان 25 ســـاله 
و کم‌تجربـــه و ایشـــان یک اســـتاد پخته و 
دارای ســـوابق علمی قابل توجه در ســـن 
65 ســـالگی بودند! با این رفتار، شـــیفته 
ایشـــان شـــدم و در انتخاب ایـــن موضوع 
مصمم و انگیـــزه‌ام مضاعف شـــد. با نظر 
تحصیـــات تکمیلـــی دانشـــگاه ادیـــان و 
مذاهـــب، مقرر شـــد بـــا توجه بـــه حجم 
بـــالای کتـــاب، دو نفـــر از هم‌کلاســـی‌ها 
بخش‌هـــای دیگـــر کتـــاب را به‌عنـــوان 
پایان‌نامـــه ترجمه کرده تـــا کتاب تکمیل 
و در نهایـــت چـــاپ شـــود. نکتـــه جالب 
آنکه به رغم اینکـــه آن دو همکار راهنما و 
مشـــاوران دیگری داشـــتند و علی‌الاصول 
نیـــازی نبـــود ایشـــان در کار آنـــان کمک 
کند، اما با تعهد و دلســـوزی و مســـئولیت 
مثال‌زدنـــی در زمانی که نیاز بـــود به آنان 
نیـــز مشـــورت مـــی‌داد و جالب‌تـــر اینکه 
هـــر زمـــان تلفنـــی یا حضـــوری با ایشـــان 
گفت‌وگـــو می‌کـــردم از همـــکاران من در 
ایـــن پروژه احوالپرســـی می‌کـــرد و میزان 
پیشـــرفت کارشـــان را از من جویا می‌شد. 
زمانـــی که مشـــغول بـــه کار ترجمه کتاب 
و نـــگارش مقدمـــه آن شـــدم، ایشـــان به 
دقـــت و با وســـواس فـــراوان ترجمه‌های 
من را مطالعه می‌کرد و اشـــکالاتم را تذکر 
می‌داد و در عین حال بســـیار مرا تشـــویق 
می‌کرد و همین تشـــویق‌ها بـــرای جوانی 
مثل من شـــوقی مضاعف را ایجاد می‌کرد 
تـــا کاری کم‌نقص‌تـــر ارائـــه دهـــم. چنـــد 
مـــاه بعد و بـــا توجه بـــه اینکـــه در مقطع 

دکتـــری پذیرفته شـــده بودم و نیـــاز بود 
ســـریع‌تر از پایان‌نامـــه خود دفـــاع کنم، 
باز هم تشویق‌های ایشـــان و سایر اساتید 
و کمک مضاعف در رفع اشکال و رسیدن 
پایان‌نامـــه بـــه اســـتانداردهای مـــورد نیاز 
باعث شـــد بتوانـــم به‌موقـــع از پایان‌نامه 
دفـــاع کـــرده و وارد مقطع دکتری شـــوم.

در ســـطور قبـــل، از اصطـــاح »دوســـتی« 
برای آن مرحوم اســـتفاده کـــردم. حقیقتاً 
ایشـــان نـــه فقط یـــک اســـتاد ممتـــاز در 
رشـــته ادیان، بلکه یک دوســـت صمیمی 
برای من بـــود. تکلف‌های بیجـــا بین من 
و ایشـــان وجـــود نداشـــت. هر زمـــان که 
می‌خواستم، می‌توانستم با ایشان تلفنی 
صحبت کنم یا به دیدارشـــان در مؤسسه 
پژوهشـــی حکمت و فلســـفه بروم. حتی 
اگر زمانی در مؤسسه حضور نداشت و من 
برای دیدار مشـــتاق بودم، در هر جایی از 
شـــهر مثل یک پارک می‌توانســـتم ایشان 
را ملاقـــات کنـــم و همان‌طور کـــه پیش‌تر 
ذکر شـــد، پـــس از بازنشســـتگی هم دفتر 
ایشـــان در حوالـــی میدان گل‌هـــا پذیرای 
مـــن و ســـایر دوستان‌شـــان بـــود. نکتـــه 
مهم دیگـــر درباره ویژگی اخلاقی ایشـــان، 
امید دادن به دانشـــجویان و دوســـتان در 
شرایط ســـخت زندگی بود. محال بود من 
نزد ایشـــان بـــروم و کمکی از دست‌شـــان 
بربیایـــد و ایشـــان دریغ کننـــد و در وهله 
بعـــد، محـــال بود پـــس از تلفن یـــا پس از 

دیـــدار حضـــوری با ایشـــان تـــا مدت‌ها به 
لحـــاظ روحی پرانرژی و شـــاداب و امیدوار 
به آینـــده نباشـــم و انگیزه مضاعـــف برای 
کار و فعالیت نیابم. زمانی که مثل بیشـــتر 
غ‌التحصیـــان رشـــته  دانشـــجویان و فار
ادیان به خاطر ســـختی‌هایی که متحمل 
می‌شـــدم در تنگنا قرار می‌گرفتم و گاهی 
شـــاهد کم‌لطفی‌هـــا و تنگ‌نظری‌هـــا و 
ناملایمـــات بـــودم و با ایشـــان مشـــغول 
درددل می‌شـــدم، همیشه بنده را به آینده 
امیـــدوار و تأکیـــد می‌کرد این دشـــواری‌ها 
موقت اســـت و بـــزودی راه برای شـــما باز 
خواهد شـــد و به آنچه که اســـتحقاقش را 
دارید خواهید رسید و صد البته در همین 
راســـتا همیشـــه زبان نیک و خیرخواهانه 
خود را نه فقط برای مـــن، بلکه برای همه 

دانشـــجویان و جوانان به کار می‌بســـت.
مرحوم دکتـــر ســـالکی اهل کرمانشـــاه و 
عاشـــق ایران بود و بســـیار دوست داشت 
دانشجویانی با ســـواد و مطلع از تحقیقات 
دین‌پژوهـــی معاصر و در تـــراز بین‌المللی 
آثـــار و نوشـــته‌های  بـــه   تربیـــت کنـــد. 
میرچا الیـــاده توجـــه ویژه‌ای داشـــت و با 
دقـــت آنها را مطالعه و برخی را به فارســـی 
ترجمه کـــرد. ایشـــان حقیقتـــاً مترجمی 
دقیـــق و توانمنـــد و پرحوصله بـــود و برای 
دانشـــجویان خـــود وقـــت صـــرف می‌کرد 
و بـــا وســـواس علمـــی خـــود، آثار آنـــان را 
ویراســـتاری و بازنویســـی می‌کرد. مرحوم 

ســـالکی آثار متعـــددی را در زمینه ادیان و 
عرفان و مذاهب و فلســـفه و کلام، ترجمه 
و تألیف و ویراستاری کرده است که برخی 

از آنـــان عبارتند از: 
فلسفه تاریخ )ترجمه مجموعه مقالات از 

دایرةالمعارف فلسفه(
فرهنگ فلســـفه )جمعی از مترجمان؛ به 

سرپرستی غلامرضا اعوانی(
 

ترجمه کتاب فلسفه دین: اثر جان هیک
ترجمـــه کتـــاب بعُـــد پنجـــم، کاوشـــی در 

قلمـــرو روحانـــی: اثـــر جـــان هیک
ترجمه کتاب تفسیری از دین، پاسخ‌های 

انســـان به امر متعالی: اثر جان هیک
ترجمه کتـــاب تاریخ اندیشـــه‌های دینی: 

اثـــر میرچا الیاده )ســـه مجلد(
ترجمه کتـــاب یهودیت، بررســـی تاریخی: 

اثر ایزیدور اپســـتاین
نامقـــدس  و  مقـــدس  کتـــاب  ترجمـــه 

)ماهیـــت دیـــن(: اثـــر میرچـــا الیـــاده
ترجمـــه کتـــاب دین‌شناســـی تطبیقـــی، 
کدارنـــات تیواری، ترجمه بهزاد ســـالکی و 

مرضیه شـــنکائی
ترجمـــه کتـــاب تاریـــخ خدابـــاوری: ۴۰۰۰ 
سال جســـت‌و‌جوی یهودیت، مسیحیت 
آرمســـترانگ، ترجمـــه  کارن  اســـام،  و 
بهاءالدیـــن خرمشـــاهی و بهزاد ســـالکی

 
ویراســـتاری کتـــاب عرفـــان مســـیحی و 
بودایی: اثر دایستزتیتارو سوزوکی، ترجمه 

عذرا اســـماعیلی
ویراستاری کتاب نگرشی بر تاریخ فلسفه 

اسلامی، ترجمه محمود زارعی بلشتی
 ویراســـتاری کتاب تاریخ فلسفه اسلامی، 
جمعـــی از مترجمـــان؛ زیـــر نظـــر ســـید 

حســـین نصر
 ویراســـتاری کتـــاب گرایش‌هـــا و مکاتب 
اصلی عرفان یهـــود: ترجمه علیرضا فهیم

در نهایت، با آرزوی صبـــر برای بازماندگان 
آن مرحـــوم، امیدوارم روح ایشـــان شـــاد 
باشـــد و از اعمـــاق وجـــودم آرزو می‌کنـــم 
راهی را که این اســـتاد ارجمند برای ارتقا و 
بهبود کیفیت رشته‌های ادیان و فلسفه و 

دین‌پژوهی بـــاز کردنـــد، ادامه یابد.

دکتر بهزاد سالکی 
در جمع دانشجویان 
رشته ادیان و عرفان 
دانشگاه الزهرا)س(

مترجم آگاه و دقیق
 به یاد استاد پرتلاش دکتر بهزاد سالکی و تقدیم به همه آنان 

که در میانه جنگ در پی حیات بخشی‌اند

شهین اعوانی
 دانشیار فلسفه در مؤسسه

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

یاد

علی قناعتیان 
جهرمی

هیأت علمی 
دانشگاه بین‌المللی 

مذاهب اسلامی

یادکردی از مرحوم دکتر بهزاد سالکیالگوی ادب، امید و تواضع

»در مملکـــت ما، 
تاریـــخ در ایجـــاد 
همیشـــه  بغـــه  نا
ن  نشـــا خســـت 
داده اســـت«، این 
عنوان مصاحبه‌ای 
اســـت بـــا اســـتاد 
کتـــر  د  ، فقیـــد
ب  یـــا ر ز س  عبـــا
خویـــی در بهمن 
۱۳۶۷ کـــه با نگاهـــی به لایه‌هـــای زیرین 
تاریخ حیـــات اجتماعـــی ما بـــر نکته‌ای 
مهم دســـت می‌گذارد: خســـت نســـبت 
بـــه اهـــل علم کـــه به‌قـــول دکتـــر زریاب 
رزق و روزی خـــود را از نوک نازک قلم باید 
کســـب کنند. اما در این روزگار شـــاهدیم 
که همین اهـــل قلم، کمتر پاسداشـــتی 
می‌بینند و حتـــی گاهی با بی‌مهری روزگار 
سپری می‌کنند و متأســـفانه در واپسین 
روزهـــای رنج‌آمیـــز زندگـــی این مســـیر را 

»تنهـــا« به انتهـــا می‌رســـانند.
نخســـتین دیدارم را با دکتر بهزاد سالکی 
به‌خوبـــی در خاطـــر دارم، در دانشـــگاه 
تهـــران مشـــغول بـــه تحصیـــل در دوره 
 دکتـــری بودیم - حـــدوداً ســـال‌های 78

و 79 - البتـــه ایشـــان دوره بالاتـــر بودنـــد 
و بنابـــر نظـــام مکتب‌خانـــه‌ای حاکـــم بر 
گـــروه ادیان و عرفـــان، بیش از هشـــت 
ســـال بود کـــه درگیـــر و دار قوانین نظام 
آموزشـــی ظاهراً نوین به مرحلـــه دفاع از 

تز نزدیک شده بودند. اما 
برخـــاف روالِ معمول نه 
لـــب به گلـــه و شـــکایت از 
درس و کلاس‌ها گشودند 
و نـــه از تقدیـــر نالیدنـــد، 
بلکه ایشـــان سر صحبت 
را با کارهای علمی شـــروع 
کردنـــد. من دربـــاره مقاله 
»بنی اســـرائیل« کـــه برای 
»دانشـــنامه جهان اسلام« 
نوشـــته‌ بودم سخن گفتم 
و اینکـــه کتـــاب »بررســـی 

تاریخی یهود« اثر اپســـتاین چه تک‌نگاری 
ارزشـــمندی اســـت و چقدر بـــدان در کار 
پژوهشـــی و نیز ترجمـــه اتکا داشـــته‌ام. 
در کمال تعجب، ایشـــان با شـــوقی وافر 
و اســـتادانه تشـــویقم کرد بـــه ترجمه این 
کتاب، فضای حاکم بـــر گروه‌های علمی 
آن دوره این‌گونـــه بود که نباید جوان‌ترها 
دســـت به قلم شـــوند، این همه دلسوزی 
و اعتمادبخشـــی از ســـوی ایشـــان برایم 
بســـیار ارزشـــمند بـــود. حتی مشـــفقانه 
رویـــه‌ای را بـــرای پیشـــبرد کار ترجمه هم 
مطرح کردنـــد: وقت ثابت در شـــبانه‌روز 
بگـــذارم برای ایـــن کار. باری چـــون برایم 
ترجمـــه مقـــدور نبـــود، خود ایشـــان آن 
را بـــه ســـرانجامی نیکـــو رســـاندند. این 
کتـــاب را محققِ سرشـــناس در یهودیت، 
ایزودور اپســـتاین در اواخر عمر نگاشـــته 
و حاصـــل عمری پژوهش اســـت. اکنون 
ایـــن کتـــاب بـــا نثـــری ســـلیس و حاکی 
از احاطـــه مترجـــم بـــه موضـــوع بحـــث 
در دســـترس دانشـــجویان و اســـاتید و 
محققان اســـت تا دربـــاره کتاب مقدس 
و تاریـــخ و اعتقادات یهود بـــه مطالعه‌ای 

علمـــی بپردازند.
 در همان ایـــام بود که دریافتم ایشـــان 
مترجـــم توانمنـــد کتاب مهم »فلســـفه 
دین« نوشـــته جان هیک هســـتند ولی 
اســـم مســـتعار بهـــرام راد را انتخـــاب 
کرده‌انـــد، البته این به ســـبب شـــرایط 
آن روز و هیاهـــوی سیاســـت‌زدگی بوده 
کـــه هـــر عنـــوان و اصطلاحـــی ناآشـــنا 
ماننـــد پلورالیســـم و اگنوستیســـیزم و 
جـــز اینهـــا می‌توانســـت مبدل شـــود به 
تهمـــت و اتهامـــی، بعـــد از اســـتقبال از 

مباحث دقیـــق و نقادانه 
و نیـــز روشـــنگرِ کتاب، در 
چاپ‌هـــای بعدی بـــا نام 
خودشـــان چـــاپ شـــد. 
نـــام مســـتعار در تاریـــخ 
ادبیات انگلیســـی بیشتر 
مرا به یاد زنان نویســـنده 
کـــه  نـــدازد  می‌ا رگـــی  بز
ی  بـــرا نـــد  د بو مجبـــور 
چـــاپ و خوانـــده شـــدن 
آثارشان بویژه در داستان 

و رمان‌نویســـی با نـــام مســـتعار مردانه 
آنهـــا را منتشـــرکنند، از جمله خواهران 
برونتـــه و جـــورج الیـــوت. ایـــن فشـــار 
اجتماعـــی کـــه فـــرد را ناگزیـــر می‌کند 
تا نـــام اصلـــی خود را بـــر اثـــرش، که به 
منزلـــه ثمـــره زندگی علمی‌اش اســـت، 
ننهـــد بســـیار رنج‌آمیـــز اســـت، امـــا اگر 
این امر ترفندی باشـــد بـــرای حفظ بقا، 

حکایـــت دیگـــری دارد.
 بـــاری، حـــدوداً پس از ده ســـال وقتی در 
دانشـــگاه الزهـــرا مشـــغول بـــه کار بودم 
ایشـــان با محبت تمام پذیـــرای تدریس 
در کلاس‌هـــای گـــروه ادیـــان شـــدند. 
حامـــی  بی‌دریـــغ  پایان‌نامه‌هـــا،  در 
دانشـــجویان بودنـــد و بنابـــر خصلـــت 
ذاتـــی در نقـــد و بررســـی و ارائـــه طریق، 

بســـیار ســـهل‌گیر بودنـــد. در ماجـــرای 
چاپ کتابـــی در کرگدن به عنوان »ســـه 
فلســـفه زندگی« اثر پیتر کریفت ایشـــان 
مشـــوق و معـــرف مترجـــم، خانـــم بتول 
قزل بیگلو، بودند. بویژه مســـیر سنگلاخ 
برای بانـــوان را در کارهای علمی به خوبی 
درک می‌کردنـــد و در پیشـــبرد و به انجام 
رســـاندن کار از هیـــچ حمایـــت و کمکی 
دریـــغ نداشـــتند. آخریـــن دیـــدار ما در 
مؤسســـه پژوهشـــی انجمن حکمت بود 
و در ایامـــی به نام بازنشســـتگی که بدان 
رغبتی نداشتند، در آن ساختمان زیبای 
قدیمـــی انجمـــن حکمـــت در خیابـــان 
نوفل‌لـــو شـــاتو، اتاقی نه چنـــدان نورگیر 
و مناســـبِ کار بـــه ایشـــان داده بودنـــد، 
دلخـــوری را کوتـــاه برگـــزار کردنـــد. در 
ایـــن رونـــد در عمـــل کاری از دســـت مـــا 
بـــر نمی‌آمد - مثـــل همیشـــه- و از همان 
کاری هـــم کـــه برمی‌آمد کوتاهـــی کردیم 
و احوالی نپرســـیدیم و دیگر از او بی‌خبر 
ماندیم تـــا اینکـــه در گروه اســـاتید خبر 

رحلـــت ایشـــان را دیدیم.
 آنگونـــه که از فهرســـت آثـــار علمی دکتر 
ســـالکی بر می‌آید ایشـــان همـــت خود را 
بر ترجمه آثـــار تخصصی گـــذارده بودند، 
و قطعـــاً در ایـــن مســـیر در پـــی تحقـــق 
هدف علمی مشـــخصی بودند. ترجمه را 
به‌خوبی دریافتـــه بودنـــد، گاهی ترجمه 
اثـــری خـــوب می‌توانـــد تأثیرگذارتـــر از 
ده‌هـــا اثـــر تألیفی باشـــد، هـــم در ایجاد 
در  هـــم  و  نـــو  نگـــرش 
ی  ش‌هـــا و ر زش  مـــو آ
نویـــن؛ عـــاوه بـــر این، 
آثـــار ترجمـــه‌ای مفید و 
آموزنده اگر بـــه نثر روان 
برگردانـــده  ســـلیس  و 
شـــوند خدمتی هستند 
به پویایی زبان فارســـی 
در حیطه‌های تخصصی. 
آثـــار  مـــرور دقیـــق  بـــا 
ترجمـــه شـــده بـــزرگان 
فارســـی‌دانی همچـــون 
حســـن کامشـــاد و بهاءالدین خرمشاهی 
می‌تـــوان دیـــد کـــه خـــودِ ترجمـــه آنان 

شـــاهکاری اســـت بـــه زبان فارســـی.
 در بیشـــتر آثاری که دکتر سالکی ترجمه 
کرده‌اند شـــاهدیم کـــه مؤلف، شَـــمایی 
کلـــی را مد نظر داشـــته و عمدتاً با نگاهی 
نقادانـــه به تاریخ اندیشـــه، تاریخ ادیان و 
ســـیر تحولات در مفاهیـــم بنیادین تفکر 
فلســـفی و دینـــی پرداختـــه اســـت. فهم 
دقیـــق زبان مبـــدا، بـــا توجه به تســـلط 
ایشـــان به زبان انگلیســـی و فارسی‌دانی 
سبب شـــده تا در این محتواهای نو کمتر 
با دشـــواری فهم مواجه شـــویم. اساســـاً 
برگردان اصطلاحات به فارســـی حاکی از 
تلاش و فضل ایشان است. متأسفانه در 
این ســـال‌های اخیر شاهد حجم انبوهی 
از ترجمه‌هـــای بـــه چـــاپ رســـیده از آثار 
کلاسیک و یا جدید هستیم که در همان 
ســـطور اول یا صفحـــات اولیـــه ناچاریم 
کتـــاب را بـــه کنـــار بگذاریم چـــون قابل 
فهم نیستند. افزون بر دانستن و احاطه 
بر زبان مبـــداء و مقصد در ترجمه، آگاهی 
دکتر سالکی از تاریخ جهان، تاریخ تفکر 
در دوره‌های مختلف تاریخـــی در غرب و 
شرق، و نیز شناخت ایشان از سنت‌های 
دینـــی و عرفانـــی مختلـــف در ترجمه آثار 
مختلـــف و نویســـندگانی از جملـــه کارن 
آرمسترانگ و میرچا الیاده مشهود است. 
دربـــاره ترجمه ایشـــان از کتـــاب »تاریخ 
خداباوری« در ســـه ســـنت دینـــی یهود و 
مســـیحیت و اســـام به همین بســـنده 
می‌کنـــم کـــه ترجمـــه دیگـــری از همین 
اثر، نوشته خانم کارن آرمسترانگ منتشر 
شـــده و با مقایســـه‌ای اجمالـــی از عنوان 
اثـــر گرفتـــه تـــا محتوای 
کتـــاب می‌تـــوان احاطه 
علمی دکتر سالکی را به 
صورتی مشهود دریافت.
 دربـــاره فـــن ترجمـــه در 
علـــوم انســـانی و بویـــژه 
تخصصـــی  ی  حوزه‌هـــا
تاریـــخ اندیشـــه و تاریخ 
ســـت  ل‌ها سا ن  یـــا د ا
نگاهـــی خـــام، غالـــب 
م  نظـــا ر  د و  ســـت  ا
دانشـــگاهی ترجمـــه را کاری نـــه چندان 
مفیـــد و حتـــی به ســـبب عدم اشـــراف 
متولیان، عبث انگاشـــته‌اند؛ این ثمره‌ای 
نداشته جز ســـرقت ادبی و انتحال، حال 
در قالـــب کتاب‌هایی بی‌آغـــاز و انجام یا 
مقاله‌ســـازی و امثـــال آن. فهرســـت آثار 
دکتـــر ســـالکی درکار ترجمـــه نشـــانه‌ای 
اســـت از درک اهمیـــت این حـــوزه  و نیز 
انتخـــاب ایـــن آثـــار، حاکـــی از انتخابـــی 
آگاهانه اســـت تـــا روزنه‌ای را بـــه افق‌های 
جدیـــد فکـــری بـــرای نســـل‌های بعدی 
بگشایند. ســـخن آخر اینکه بنابر تمثیلی 
در اناجیـــل، ایشـــان بـــه مثابه مشـــعلی 
هســـتند که با نورِ ایمان روشن می‌مانند 
 و روشنایی می‌بخشند، ایمان به آگاهی و

آگاهی بخشی.

آموزش فلســـفه دین به‌عنوان رشته تحصیلی جدی‌تر 
گرفتـــه شـــد و در ادامـــه، ترجمـــه‌اش را بـــر مجموعه 
 ،Mircea Eliade/آثار محققی بـــه نام میرچـــا الیـــاده
متفکر رومانیایی و یکـــی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین 
متفکـــران و پژوهشـــگران در حـــوزه دین‌پژوهـــی، 
اسطوره‌شناســـی و فلســـفه متمرکـــز کـــرد. الیـــاده در 
مطالعـــات ادیـــان، اسطوره‌شناســـی و دین‌پژوهـــی، 
فلســـفه و فرهنگ در ســـایر کشـــورها صاحبنام شده 
بود ولی تا آن زمان در ایران چندان شـــهرتی نداشت. 
الیاده در رشـــته‌ فلسفه و ادیان با ترجمه فارسی کتاب 
»مقـــدس و نامقدس؛ ماهیت دین« که دکتر ســـالکی 
آن را به انجام رســـانید، شناخته و مشهور شد. سالکی 
کتاب ســـه‌جلدی »تاریخ اندیشـــه‌های دینی« الیاده را 
نیز به فارســـی برگرداند. جلـــد اول ایـــن دوره از عصر 
حجر تا اســـرار الئوســـیس، جلـــد دوم از گوتمه بودا تا 
پیروزی مسیحیت و جلد ســـوم از محمد)ص( تا عصر 

اصلاحات را شـــامل می‌شود.
ســـالکی آثار زیادی از خود بجا گذاشـــته ولی الان همه 

آنهـــا را در حافظـــه نـــدارم. می‌دانم که 
ایشـــان در کار ترجمه متون فلسفی از 
انگلیســـی به فارســـی دقیق‌النظر بود 
و زحمـــات فراوانـــی در ارتقـــای ترجمه 
متون فلســـفی کشـــید و در سال‌های 
اخیـــر، انتشـــار ترجمه خـــود از کتاب 
»تفســـیری از دین؛ پاســـخ‌های انسان 
بـــه امـــر متعالـــی« اثر جـــان هیـــک را 
بـــه انتشـــارات کرگدن ســـپرد. ترجمه 
ایشـــان از کتـــاب »عرفان مســـیحی و 
بودایی« اثر دایســـتز تیتارو ســـوزوکی، 
بـــا همکاری یکی از دانشـــجویان انجام 

گرفـــت. ایشـــان کار علمـــی مشـــترک با دانشـــجویان 
دکتـــری بخصـــوص در حوزه فلســـفه دیـــن در چندین 
عنـــوان کتـــاب و تعـــداد قابل‌توجهی مقاله مشـــترک 
دارد. دکتـــر ســـالکی در تربیت نســـل مترجم فلســـفه 
حوصله فراوان داشـــت. اگر دانشـــجو  یا محققی برای 
راهنمایـــی معادل‌یابـــی اصطلاحات به ایشـــان رجوع 
می‌کرد، ســـاعت‌ها به دانشجو منابع مختلف در زمینه 
ریشـــه‌یابی اصطلاحات و... را معرفی می‌کرد. ایشـــان 
مقالات مشـــترکی با دانشـــجویان مقطع کارشناســـی 
ارشـــد دانشـــگاه‌ها دارد. همکار محترم بنـــده، جناب 
ســـالکی در مقطع کارشناســـی ارشـــد به دانشـــجویان 
روش تحقیـــق و نیـــز تکمیل مجموعه‌هـــا در کتابخانه 
یـــاد مـــی‌داد. آموزش عملـــی کتاب‌شناســـی تخصصی 

فلســـفه و بخصوص فلســـفه دین یکی از ویژگی ایشان 
اســـت. زمانـــی کـــه ایشـــان در انجمـــن فلســـفه ایران 
همکارمان بـــود، کتابخانه‌ انجمن مســـتقل نبود و زیر 
نظر پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگی 
فعالیـــت می‌کرد. بودجـــه کتابخانه هم از پژوهشـــگاه 
تعیین می‌شـــد. در آن موقع بودجه کتابخانه‌ها خیلی 
مضیق بود تا چه رســـد به کتابخانـــه‌ای که زیرمجموعه 
یک پژوهشـــگاه باشد؛ در خوشـــبینانه‌ترین شکل آن، 
اگر بودجه قطع نشـــود، قطره‌چکانی می‌شـــود. با این 
وصـــف بازهم کافـــی بود دانشـــجویی بـــرای موضوعی 
در مقطـــع کارشناســـی یا دکتری بـــه ســـراغ کتابخانه 
انجمـــن حکمت و فلسفــــه ایـــران می‌آمـــد و به لحاظ 
معرفـــی منابع تخصصـــی در موضوع خـــود، راهنمایی 
می‌خواســـت. ســـالکی طوری رفتـــار عالمانـــه مؤثری 
داشـــت کـــه دانشـــجو خود بـــه‌ خـــود جـــذب انجمن 
می‌شـــد. ســـاعات زیـــادی از روز را در کتابخانه انجمن 
به‌سر می‌برد. ســـالکی در راهنمایی دانشجویان کمک 
شـــایان توجهـــی می‌کرد. این روش حســـنه‌ای اســـت 
که همکاران کتابخانه در دوره ریاســـت 
آقای ســـالکی، آن را به همکاران دو-سه 
نســـل بعد از خود نیـــز انتقـــال دادند. 
ســـالکی مثل همه همـــکاران کتابخانه 
به مالکیـــت کتاب کتابخانه حســـاس 
بود. رفتـــار اداری ایشـــان بـــا همکاران 
کتابخانه بسیارســـازگار بـــود. جمع آنها 

مثل یـــک خانـــواده بودند.
در نهایـــت اگـــر بخواهـــم ویژگی‌هـــای 
شـــخصیتی و اخلاقـــی مرحـــوم دکتـــر 
ســـالکی را در چند جمله خلاصه کنم، 
بایـــد از چهار ویژگی برجســـته و ممتاز 
ایشـــان یاد کنـــم: 1-دوســـتدار و متعهد بـــه خانواده، 
2-اخلاق‌مدار در کار، 3-کتاب‌دوســـت، ۴- حساس به 
آگاهی از تازه‌های کتاب )در ســـطح ملی و بین‌المللی( 

و ارتقای فـــن یا علم کتاب‌شناســـی.
 تـــا زمانی کـــه آقای دکتـــر اعوانـــی عهده‌دار ریاســـت 
مؤسســـه بودند، هر سال یک‌بار معمولاً در اردیبهشت 
‌که حیـــاط انجمن زیبایی بهـــاری خاصـــی دارد، همه 
همـــکاران علمـــی و اداری و خدماتـــی بـــه همـــراه 
خانواده‌های آنها دعوت می‌شـــدند. صمیمت خاصی 
در ایـــن میهمانی مـــوج می‌زد. دکتر ســـالکی هم مثل 
بقیـــه همکاران از ایـــن گردهمایی به گرمی اســـتقبال 
می‌کرد. یـــاد بـــاد آن روزگاران یاد باد. یـــادش گرامی و 

نامش در بیـــن همکاران جـــاودان باد.

لیلا هوشنگی
 دانشیار گروه 

ادیان و عرفان 
دانشگاه الزهرا)س(


